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میبدی : امروز به سراغ کدام شخصیت می رویم ؟
نوری علا : من در برنامه قبلی مطالبی راجع به حزب توده گفتم بعد در انتها داستان برخورد خودم را با زنده یاد احسان طبری شرح دادم این بود که فکر کردم که شاید بد نباشد بقیه تجربه های خودم را با شحصیت هایی که زمانی با حزب توده متحد بودند و بعد خارج شدند یا اینکه تا آخر زبا حزب توده باقی ماندند توضیح بدهم شاید یک تصویر کامل تری از آنچه در ذهن من راجع به حزب توده می گذرد بیان شود . 
امشب می خواهم داستان یکی از دوستان عزیزم را که مثل برادرم دوست می داشتم و در جریان قتل های زنجیره ای ماموران وزارت اطلاعات کشتنش برای شما تعریف بکنم . من 20سال داشتم که در کنکور دانشکده ادبیات تهران رشته زبان انگلیسی قبول شدم در اواخر سال اول دانشکده که 1341 بود روزی نشسته بودم در چمن روبروی در دانشکده ادبیات در سایه آن ساختمان دانشکده هنرهای زیبا بود نشسته بودم درس می خواندم خودم را برای امتحان آماده می کردم در این بین دیدم یک جوان قدبلند مو فرفری عینکی سبیل استالینی داشت و دارد می آید طرف من اول فکر کردم می خواهد رد شود دیدم نه مستقیم آمد روبروی من ایستاد سلام کرد من هم جواب سلام را دادم ولی معلوم بود نمی شناسمش ایشان گفت شما مرا نمی شناسید من همشاگردی شما هستم در کلاس زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و یک بار هم شما را در کلاس دیده ام . گفتم خیلی خوشحال هستم گفت من چون در تهران کار و زندگی نمی کنم نمی توانم مرتب سرکلاس حاضر بشوم فکر کردم الان که شما را دیدم اینجا نشستید با شما صحبت بکنم ببینم این دو سه ماهی که من کلاس نبودم معلم ها چی درس دادند و ما برای امتحان خودمان را برای چی آماده بکنیم من هم از جای خودم بلند شدم ایستادم و او هم دست دراز کرد و گفت من غفار حسینی هستم همشاگردی شما من هم گفتم خیلی خوشحال هستم و شروع کردیم با همدیگر از اینطرف و آن طرف صحبت کردن تنگ غروب بود 
می خواستم برگردم بروم خانه مادری و پدری نه مثل دکتر نوری زاده بگویم خانه پدری که بیشتر در واقع خانه مادری بود . ایشان به من گفت می شود من خواهش کنم که حالا برویم با هم شامی بخوریم و بعد شما بروید من هم گفتم مانعی ندارد سر چهار راه پهلوی در خیابان شاه رضا یک مشروب فروشی بزرگی بود رفتیم نشستیم ایشان ودکا سفارش داد و غذا هم کباب ، ازاین در و آن در صحبت کردیم از من کنجکاوی کرد که و چه می کنی من گفتم من خیلی به شعر و شاعری علاقه دارم و ادبیات انگلیسی را به همین دلیل انتخاب کردم که با ادبیات و شعر انگلیسی آشنا شوم که یک مرتبه گل از گلش شکفت و گفت می دانی من هم شاعر هستم و بعد شروع کرد راجع به شعر گفتن و شعر نیمایی صحبت کرد و حرف ما گل انداخت یک هفته ای ایشان در تهران بود ما دیگر از صبح می رفتیم دانشکده با هم بودیم شب هم شام با هم می خوردیم و خداحافظی می کردیم می رفتیم آدم بسیار جالبی بود معلوم بود که آدم بسیار تنهایی است فهمیدم که در یکی از این تلمبخانه های خط لوله نفت در نزدیکی ازنا آنجا کار می کرد بیابانی بود و تلمبه خانه اینها هم شیفتی کار می کرند ایشان همانطور که نشسته بود پشت دستگاه و حرکت نفت و لوله ها و فشار نفت را بررسی می کرد شعر هم می گفت بعد در یکی دیگر از این نشستهایی که با هم داشتیم معلوم شد که عاشق هم است و برای من تعریف کرد که در نزدیکی تلمبه خانه شرکت نفت یک باشگاه کوچکی دارد که کارگران و کارمندان می روند عصرها آنجا و در آنجا دختر خانمی که از خانواده یکی کارگران است برای دیدن دایی خودش آمده بود آنجا و ایشان نه یک دل صد دل عاشق این خانم شده بود اما نه اطلاع داشت این خانم کجاست و چه می کند و نه رویش می شد از دایی بپرسد این خواهر زاده شما کجاست این بود که یک عشق سودایی در سرش بود همینطور درباره این شعر می گفت پس از مدتی من دیدم این یک حرفهای بودار سیاسی هم می زند اولا دیدم که این به شدت از پلیس بدش می آید و تا اسم پلیس میاد مثل جن بسم الله برآشفته می شود بعد هم همیشه راجع به مبارزه علیه سرمایه داری صحبت می کرد بالاخره به من گفت من در سال 1327 که جوان بودم (متولد 1313 بود) در پالایشگاه آبادان کارگر برق بودم و در آنجا عضو حزب توده شدم و خیلی هم فعال بودم در جمعیت های کارگری می رفتم به ناهار خوری کارگری و شروع می کردم برای کارگران صحبت کردن و پلیس مرا شناخته بود و چند بار مرا گرفتند و  کتک زده بود و بالاخره 28 مرداد که شد من فهیمدم حسابم را می رسند از آبادان فرار کردم آمدم تهران و چون جایی نداشتم بروم رفتم خودم را داوطلبانه به سربازخانه معرفی کردم و شدم سرباز و سربازی را گذراندم بعد از سربازی هم رفتم کارهای مختلفی کردم و بالاخره توانستم به صورت شبانه دیپلم بگیرم و چون در پالایشگاه آبادان کار کرده بودم که قبل از ملی شدن صنعت نفت بود با سرکارگران انگلیسی سرکار داشتیم کم کم انگیسی یاد گرفتم بعد پیش خودم کتابهایی خواندم آمدم در دانشگاه تهران در کنکور رشته انگلیسی قبول شدم و همشاگردی شما شدم . این برای من معنی دارتر کرد این نفرتش را نسبت به پلیس و عشقش را به مبارزات که با  سرمایه داری می گفت  اما من همچنان کنجکاو بودم که این شدت نفرتی که دارد و عشقی که به مبارزه دارد این از کجا سرچشمه می کرفت البته آن زمان 28 ساله بود و 8 سال از من بزرگتر بود ولی به هرحال از 16 سالگی رفته بود در حزب و سازمان جوانان و خود حزب ولی یک نوع پیوستگی و علاقه عجیبی به این مسائل داشت و بعضی وقتی کمی سرش گرم می شد از مشروب شروع می کرد بد گفتن به سرمایه داری مثلا عشق بزرگش استالین بود و برای من تعریف می کرد استالین آدمی بود که در گرجستان شبها در جعبه های مقوایی می خوابید اینقدر فقیر و بیچاره بود و در جریان انقلاب رفت با حزب کمونیست و بلشویک ها وردست لنین شد و بعد از مرگ لنین جانشین لنین شد و بعد این سام استالین هم می گویند این لقبش است به معنی مرد فولادین . خلاصه شیفته وار از این حرفها می زد .
میبدی : این شفتیگی ناشی از مطالعه هم بود یا سطحی نگر بود یعنی مطالعات عمیق داشت ؟
نوری علا : نه خیر مطالعات عمیق نداشت این گذشت بعد ما امتحانمان را دادیم رفتیم سال دوم  وایشان هم دو ماهی می رفت به بیابان در تلمبخانه کار می کرد بعد می آمد و آدم تنهایی بود و حقوق خوبی هم می گرفت وقتی که 
می آمد جشنی برای ما بود برای اینکه ما را می برد رستوران های مختلف و غذا های مختلف . از طریق من با دیگر دوستان مثل بیضایی و سپانلو و آشوری آشنا شد و خلاصه جزو برو بچه های ما شد در ضمن سال بعد که کنکور دانشگاه بود من یادم است به طور تصادفی من و غفار حسینی در خیابان دانشکاه داشتیم به طرف در دانشگاه
 می رفتیم یهو دیدم وحشت زده ایستاد گفتم چی شده ؟ گفت : خواهرش خواهرش ! معلوم شد خواهر آن دختر خانمی که عاشقش بده بود یهو اینجا پیداش شده و این خانم آمده در کنکور شرکت کند گفتم بیا برویم سلام علیک کن گفت من چجوری می توانم سلام کنم خلاصه من اصرار کردم و رفتیم جلو این سلام کرد و خانم نگاهی کرد و شناخت چون این مثلا این جزو کارمندان شرکت نفت بود دایی او جزو کارگران شرکت نفت بود بنابراین اینها در آن باشگاه شرکت نفت برای خودشان بروبیایی داشتند به هرحال از این ور و آن ور شوخی شوخی حال خواهرش را پرسید و گفت خیلی دلم  می خواست شما را ببینم قرار شد او خواهرش را بیاورد با هم آشنا بشوند بالاخره آشنایی هم البته به ازدواج کشیده شد ما هم در عروسی آقای غفار حسینی شرکت کردیم .
 اما نکته جالبی که برای من پیش آمده بود این بود که  یک شب سرش گرم بود از این طرف و آن طرف صحبت 
می کرد شروع کرد راجع به بچگی خودش صحبت کردن و گفت که اولا سید بود و پدرش سیدی بود در یکی از دهات الیگودرز نزدیک خمین زندگی می کردند در آن ده به دنیا آمده بود و پدرش سید صاحب کرامتی بود مردم نذر 
می کردند خیلی احترام می گذاشتند به این خانواده و این هم بزرگ شده بود گویا صدای خوشی هم داشت که البته بعدا عرق سگی خرابش کرده بود در کودکی اذان گوی مسجد شده بود در تعزیه ها یکی از دو طفلان مسلم را بازی می کرد و برای من تعریف کرد که این عشقش در دوران کودکی یک سگ سفید نری بود که در خانه شان می لولیده و این هم عشق این سگه بود و مرتب باهاش بازی می کرد در ده اینها گویا وسط ده قلعه ای وجود داشت که ارباب در آن قلعه زندگی می کرد و حالا چگونه اتفاق افتاد ارباب هم سگ ماده ای داشت و این سگ آقای غفار حسینی 
می رود آمیزش می کند با سگ ارباب و این موضوع بر ارباب خیلی گران تمام می شود و دستور می دهد همه اهالی ده بیایند وسط ده و سگ غفار را هم کشان کشان ببرند حالا غفار باباش به تماشا ایستاد و تنفگش را می آورد با تیر سگ غفار را می کشد . غفار گفت روزگار بر من سیاه شد من دیدم دیگر تحمل زندگی در این ده را ندارم یا اینکه باید بروم یجوری این ارباب را بکشم یا اینکه از این ده باید بیایم بیرون ، خلاصه فرار می کند از ده شبانه فرار می کند می رود به الیگودرز و در الیگودرز می رود در منزل یک بازاری نوکر می شود و می گفت خیلی بر من سخت 
می گرفتند و گاهی کتکم می زندند پس از مدتی هم می شنود در آبادان پالایشگاهی وجود دارد و کارگر آنجا استخدام می کنند از خانه آن ارباب هم فرار می کند می رود به پالایشگاه و در آنجا می شود کارگر غیر ماهر برق و این نعش این سگ من می دیدم همیشه با اوست و وجود او را پر از نفرت و کینه کرده است خوب یک بچه ای فرار  کرده  از ده رفته نوکر شده از آنجا پاشده رفته آبادان کارگر شده کسی را هم توی دنیا نمی شناسه از خانواده ام هم خبری ندارد تنها ملجایی که پیدا می کند حزب توده است و این با پیوستن به حزب توده صاحب خانواده می شود صاحب رفیق و همراه می شود و شروع می کند کلاس درسی  که می گذاشتند راجع به پرولتاریا راجع به کارگری و شوراها معلم های می آمدند برای اینها شرح می دادند و می گفت کار من این بود مرتب روی کارگران دیگر کار می کردیم تا اینها را بیاوریم می خواهم بگویم که علت پیوستگی غفار حسینی به حزب توده بیشتر تجربه شخصی او بود یعنی آنچه که مارکس می گفت کاپیتالیسم یا لنین می گفت امپریالیسم تکامل یافته ترین شکل کاپیتالیسم است اینها برایش معنی نداشت و او یک جبهه داشت یکی اربابی که با تیر سگش را کشته و یک جبهه ای خودش یک جوان معصوم مظلوم ستم دیده بود ستم برای او در یک تجربه شخصی معنی پیدا می کرد و تجربه می شد و در نتیجه آموزه هایی هم در کلاس حزبی گرفت باز توی این دستگاه تجربه شخصی گماریده می شد و هضم می شد . گذشت ما باهم دیگر و سایر دوستان یک گروه تشکیل دادیم به نام طرفه و در آنجا شروع کردیم کارهای ادبی خودمان را منتشر کردن در همان جنگ اولی که منتشر کردیم در سال 1342 هم من و هم غفار و سپانلو بیضایی آشوری همه آثار خودمان را خودمان منتشر کردیم چون اهل رسانه ها کارهای ما را منتشر نمی کردند بعد درس ما تمام شد و فارغ التحصیل شدیم ولی دوستی ما بیشتر و بیشتر شد تا اینکه بنده در سال 1343 در امتحان استخدام مترجمی سازمان برنامه شرکت کردم و موفق شدم در سازمان برنامه من را گذاشتند بعنوان مترجم کارشناسان سازمان ملل که به ایران 
می آمدند در کار توسعه بخصوص توسعه صنعتی با ایرانی ها همکاری کنند من باید اینها را می بردم این طرف و آن طرف و در جلسات مختلف هرکجا لازم بود مطالب را برایشان ترجمه می کردم . غفار حسینی موفق شد خودش را از تلمبخانه منتقل کند به شرکت نفت تهران و در آنجا حقوق خوبی دشت و منزل گرفت صاحب فرزندی شد که اسمش را گذاشت مانلی . در آن موقع وقتی می خواستند سازمان جدیدی را تاسیس بکنند رسم این بود اول می آمدند یک گروه سازمان برنامه را جدا می کردند و اینها بروند اساسنامه آن سازمان را تهیه بکنند و بعد آن سازمان رسمیت پیدا کند در آن موقع یکی از مواد انقلاب شاه و مردم هم همین مساله شرکت های تعاونی بود و قرار بود اداره درست شود به نام سازمان مرکزی تعاون کشور و از سازمان برنامه خواستند که چند نفر بروند آقایی بود به نام شهبازی که الان در همین la شما هست و معاون آقای هویدا بود ایشان شد رئیس ما و من هم مترجم بود برای اینکه اساسنامه های مربوط به شرکت تعاونی هندوستان و پاکستان را به فارسی ترجمه کنیم تا بشود از مجموع آنها یک اساسنامه برای سازمان ایرانی نوشت و احتیاج به مترجم داشتیم که همین دوست خواننده مشهور ما  که اسمش یادم نیست او هم مترجم بود در آنجا من و او و غفار حسینی را معرفی کردم به آقای شهبازی و او را از شرکت نفت منتقل کردند همین سازمان مرکزی تعاون ما سه تایی در اطاق می نشستیم و روزها به کار ترجمه مشغول بودیم در آنجا بود که یکبار غفار به من گفت که من تصمیم زندگی خودم را گرفتم گفتم می خواهی چکار بکنی گفت من هرچه فکر می کنم جبهه جنگ با امپریالیسم هرجای دنیا که باشه ما باید خودمان را برسانیم به آنجا و در جنگ شرکت بکنیم و من تصمیم گرفتم می خواهم بروم ویتنام و در آنجا با امریکایی ها بجنگم . ای داد بیداد ! دیدم نه شدیدا مصمم است بعد از مدتی آمد  که خیلی جالب بود خودبخود نظرش راجع به دولت و تشکیلات بد بود و در عین حال کارمند دولت بود و حقوق بگیر دولت هم بود کنجکاوی عجیبی هم داشت راجع به حرفهایی راجع به حقه بازی ها و تقلب در انتخابات می زنند شنیده بود و این را تجربه بکند به همین دلیل از وجود آقای شهبای که معان نخست وزیر بود استفاده کرد و رفت به یکی از حوزه های انتخاباتی فکر می کنم  مسجد سپهسالار که در آنجا شد عضو ناظر بر صندوق های رای و چند وقت بعد آمده بود تعریف می کرد که آره تمام روز آمدند و رای انداختن داخل صندوق بعد وقتی که ساعت انتخابات تمام شد درها را بستند از سقف مسجد با طناب یک سری صندوق فرستادند پایین این صندوق ها را برداشتند بردند و ما هم این صندوق ها را بردیم آقایی بود به نام شیخ بهایی که معاون نخست وزیر بود از طریق شهبازی با او دوست شده بود و از طریق او رفته بود در این  کار و آمده بود گفت که من دیگر به تجربه دریافتم که حکومت پلیسی چگونه دارد مسخره می کند ایشان تصمیم گرفت برود به ویتنام تحقیق کرده بود برای رفتن به ویتنام گفته بودند باید بروی پاریس و در آنجا وصل بشی به ویت کنگها و از طریق انها بروی به ویتنام روزی آمد و گفت من عازم شدم و زن و بچه ام دست ما سپرده اگر کشته شدم که کشته اگر برگشتم یک کاری 
می کنیم و رفت به پاریس مدتی گذشت و نامه هایی از او می آمد دیدم هیچ خبری از رفتن به ویتنام نیست . این خیلی در پاریس جا خوش کرده و رفت یک کلاس زبان فرانسه هم اسم نوشته و راجع به اینکه پاریس چگونه است و دنیا چجوری است بعد دوسالی آنجا بود تا اینکه با دختر و پسر فرانسوی که اتومبیل داشتند از پاریس آمدند به تهران و ما رفتیم به دیدن غفار دیدم که غفار به کلی عوض شده اولا پیپی داشت می کشید و بعد همش صحبت می کرد راجع به اینکه چقدر این کمونیستهای سنتی در اشتباه بودند و شروع کرد از استالین بد گفتن و برای من خیلی حیرت انگیز بود که چطور استالین که قهرمان زندگی او بود اینجور عوض شده گفت نه ما اشتباه کرده بودیم و اسم چند نفر از بزرگان چپ نو را آورد و کتابهای آنها را خواند و گفت آره من اشتباه کرده بودم و من اصلا معنی کاپیتالیسم و امپریالیسم را نمی فهمیدم اصلا راه آن نیست . گفتم حالا می خواهی چکار بکنی گفت می خواهم برگردم بروم پاریس و دکتری خودم را آنجا بگیرم رفت به پاریس . من از نزدیک شاهد آن بودم یک آدم معتقد با عشق تمام به یک ایدئولوژی نزدیک می شود اما دلایلش شخصی درونی است نه دلایل دانشی و آگاهی .


فصل 

3

 بخش 

2
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 فرورد?ن 
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امروز به سراغ کدام شخص?ت م? رو?م ؟ 

: 

م?بد? 

من در برنامه قبل? مطالب? راجع به حزب توده گفتم بعد در انتها داستان برخورد خودم را با زنده ?اد 

: 

نور? علا 

احسان طبر? شرح دادم ا?ن بود که فکر کردم که شا?د بد نباشد بق?ه تجربه ها? خودم را با شحص?ت ها?? که 

زمان? با حزب توده متحد بودند و بعد خارج شدند ?ا ا?نکه تا آخر زبا حزب توده باق? ماندند توض?ح بدهم شا?د ?ک 

.  

تصو?ر کامل تر? از آنچه در ذهن من راجع به حزب توده م? گذرد ب?ان شود 

امشب م? خواهم داستان ?ک? از دوستان عز?زم را که مثل برادرم دوست م? داشتم و در جر?ان قتل ها? زنج?ره ا? 

من 

. 

ماموران وزارت اطلاعات کشتنش برا? شما تعر?ف بکنم 

20

سال داشتم که در کنکور دانشکده ادب?ات تهران 

رشته زبان انگل?س? قبول شدم در اواخر سال اول دانشکده که 
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 بود روز? نشسته بودم در چمن روبرو? در 

دانشکده ادب?ات در سا?ه آن ساختمان دانشکده هنرها? ز?با بود نشسته بودم درس م? خواندم خودم را برا? 

امتحان آماده م? کردم در ا?ن ب?ن د?دم ?ک جوان قدبلند مو فرفر? ع?نک? سب?ل استال?ن? داشت و دارد م? آ?د طرف 

من اول فکر کردم م? خواهد رد شود د?دم نه مستق?م آمد روبرو? من ا?ستاد سلام کرد من هم جواب سلام را دادم 

ول? معلوم بود نم? شناسمش ا?شان گفت شما مرا نم? شناس?د من همشاگرد? شما هستم در کلاس زبان انگل?س? 

گفتم خ?ل? خوشحال هستم گفت من چون در تهران کار و 

. 

دانشکده ادب?ات و ?ک بار هم شما را در کلاس د?ده ام 

زندگ? نم? کنم نم? توانم مرتب سرکلاس حاضر بشوم فکر کردم الان که شما را د?دم ا?نجا نشست?د با شما صحبت 

بکنم بب?نم ا?ن دو سه ماه? که من کلاس نبودم معلم ها چ? درس دادند و ما برا? امتحان خودمان را برا? چ? آماده 

بکن?م من هم از جا? خودم بلند شدم ا?ستادم و او هم دست دراز کرد و گفت من غفار حس?ن? هستم همشاگرد? شما 

من هم گفتم خ?ل? خوشحال هستم و شروع کرد?م با همد?گر از ا?نطرف و آن طرف صحبت کردن تنگ غروب بود 

 

م? خواستم برگردم بروم خانه مادر? و پدر? نه مثل دکتر نور? زاده بگو?م خانه پدر? که ب?شتر در واقع خانه 

ا?شان به من گفت م? شود من خواهش کنم که حالا برو?م با هم شام? بخور?م و بعد شما برو?د من هم 

. 

مادر? بود 

گفتم مانع? ندارد سر چهار راه پهلو? در خ?ابان شاه رضا ?ک مشروب فروش? بزرگ? بود رفت?م نشست?م ا?شان 

ودکا سفارش داد و غذا هم کباب ، ازا?ن در و آن در صحبت کرد?م از من کنجکاو? کرد که و چه م? کن? من گفتم 

من خ?ل? به شعر و شاعر? علاقه دارم و ادب?ات انگل?س? را به هم?ن دل?ل انتخاب کردم که با ادب?ات و شعر انگل?س? 

آشنا شوم که ?ک مرتبه گل از گلش شکفت و گفت م? دان? من هم شاعر هستم و بعد شروع کرد راجع به شعر گفتن 

و شعر ن?ما?? صحبت کرد و حرف ما گل انداخت ?ک هفته ا? ا?شان در تهران بود ما د?گر از صبح م? رفت?م 

دانشکده با هم بود?م شب هم شام با هم م? خورد?م و خداحافظ? م? کرد?م م? رفت?م آدم بس?ار جالب? بود معلوم 

بود که آدم بس?ار تنها?? است فهم?دم که در ?ک? از ا?ن تلمبخانه ها? خط لوله نفت در نزد?ک? ازنا آنجا کار م? کرد 

